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 چه باید کرد؟

شروع حرکتی به نام بچهّ های آسمان از فکر و دغدغغده ای            

است که در تمامی ما وجود دارد.گاهی با دیغن تصداویدری از               

مناطق محروم، گاهی با شنیغن مشکلات نیازمنغان، گاهی بدا          

 فکر کردن به آسیب های موجود در این خانواده ها.

 اما چه بایغ کرد؟

این سؤالی است که در ذهن همه ی ما شکل می گدیدرد امّدا                 

پاسخی برایش نمی یابیم. بنغه هم مثل همه به دنبال پداسد               

این سؤال بودم. تا آنجا که اسم کانون خیریه ای در دانشداداه               

گوشم خورد و با فعّالیّت های آن آشدندا                علامه طباطبایی به  

شغم، فعّالیّت هایی که از جنس دغغغه بود. حال نوبت من بود   

که نتیجۀ این آشنایی را که بارگرانی بر شانۀ من قرار داده بود             

به ثمر برسانم. از همان روز به دنبال تأسیس کانونی افتادم که             

فعّالیّت هایش از جنس دغغغه باشغ و پس از نه مداه تدلا                

کانون بچهّ های آسمان به ثمر نشست و کار، تازه شروع شدغ.             

شروع هر کاری بسیار سخت است، امّا امیغ به نتیجه و آیدندغه    

سختی کار را برای من و هیئت مؤسّس دلنشین می کرد. بایغ             

کانونی را پایه ریزی می کردیم که سال های سال بمانغ و بده         

داد مردم نیازمنغ برسغ. کانونی که دانشجویان را دغغغه مندغ            

کنغ یا حغاقل برای دقیقه ای دانشجویان را به فکر فرو برد: که 

ما برای این مردم چه کرده ایم؟ چه فرقی بدیدن مدا و ایدن                  

نیازمنغان هست؟ چه فرقی بین ما و بچه های کار هست؟ چه            

سالی است که چدندغ     ۸۱فرقی بین ما و پسران و دختران زیر         

 سال از عمرشان را بایغ در انتظار چوبه ی دار سر کننغ؟!

 

 ادامه در صفحه بعد

Telegram.me / kidsofsky آدرس سایت 



 در جمع ما چه میگذرد ؟!

واقعا چه فرقی است؟ غیر از اینکه       

ما در خانواده ای متفاوت با آن ها        

بزرگ شغه ایم؟ آیا نبایغ در قبال       

این تفاوت که اصلاً نتیجۀ تدلا        

ما نبوده کاری کنیم؟ ما وظیدفده        

داریم در قبال نیدازمدندغان! اگدر           

کسی با بچهّ های آسمان بداشدغ،        

این سؤال را از خود خواهغ پرسیغ      

چه فدرقدی بدیدن مدن و              ” که  

بدچّده هدای      “  نیازمنغان هسدت؟  

آسمان فضایی را در جهت دغغغه      

منغ سازی دانشجویان مهیّا کدرده      

است تا بتوانغ با یاری این قشر به        

دنبال رفع یا کاهش آسیب هدای        

اجتماعی باشغ. آینغۀ کودکی کده       

بعغ ها دست به جنایات و ... مدی            

زنغ امروز شکل می گیرد، امدروز        

ما در قبال آن مسئولیم و نبدایدغ         

کوتاهی کنیم. امروز مایدیدم کده          

بایغ آینغه آن ها را هر چنغ کدم          

 تغییر دهیم...

به راه بادیه رفتن به از نشدسدتدن          

باطل/ وگر مراد نیابم به قغر وسع        

 بکوشم)سعغی(

 سجاد کریمی 

 دبیر کانون 

هر مجموعه ای برای عملدکدرد         -

بهتر می بایست به مجدمدوعده و          

واحغ های کوچکتر تقسیم شدود       

لذا کانون خیریّه بچّه های آسمان      

نیز برای بهتر انجام شغن برندامده        

واحغ زیر  ۶ها و تقسیم وظایف به   

 تقسیم شغه است :

آن جددا   واحد شناسایی :       -6 از 

که کمک به ندیدازمدندغان یدک            

فرهنگ والاست و با تدوجدّه بده           

عنایات فراوانی که در فدرهدندگ         

اسلامی به دستایری از نیازمنغان     

و رسیغگی به مدحدرومدان شدغه          

است، در واحغ شناسایی  سدعدی         

می شود با همکاری اعضدا  ایدن         

واحغ و دیدادر دانشدجدویدان و            

همچنین بدرگدزاری دوره هدای         

مغدکاری اجتماعی ، خانواده های     

مغدجو و مناطق مدحدروم بدرای         

ایجاد توسعده ی روسدتدایدی و            

کارآفرینی و فعّالیّت های آموزشی     

شناسایی شونغ و با کمک خیّرین      

و دیارواحغ ها گامی هدر چدندغ          

کوچک در جهت رفع پاره ای از         

مشکلات این خانواده ها برداشتده      

 شود.

2-       : ایددن واحددغ    واحد مالی 

متشکل از دونفر شامل مسئول و       

ناظر مالی کانون است. مسدئدول         

واحغ مالدی از اعضدای شدورای           

مرکزی و ناظر مالی از کارمندغان        

معاونت فرهنای دانشاداه اسدت.       

برداشت از حساب کانون تدندهدا         

بوسیله ی برگه ی چک امدکدان         

پذیر است که مدی بدایسدت بده            

امضای هر دو عضو واحدغ مدالدی          

برسغ. تمام تلا  شورای مرکدزی    

به کار گرفته شغه تا بخش مالدی         

کاملًا تحت نظر باشغ و کدمدک          

های خیرّین عزیز تماماً به دسدت       

 مغدجویان برسغ.

هددر واحد تشکیکیکلا  :        -9

مجموعه ای برای حفظ انسجام و      

پیشبرد بهتر اهغاف خود نیاز بده        

نظم، برنامه ریزی، هماهندادی و        

نهایتاً در یک کلمه تشدکدیدلات         

دارد. کلیۀّ امور میغانی و اجرایدی        

نظیر هماهنای ها و نامه نداداری        

ها با دانشااه و نهادهای دیادر و         

پیایری آن ها، برگزاری مدندظ دم        

جلسات شورای مرکزی و عمومی      

کانون و تهیه صورتجلسدات،     
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“چه باید کرد؟”ادامه   



“در جمع ما چه میگذرد ؟!” ادامه ی   

سامانغهی و برنامه ریدزی بدرای         

جذب افراد جدغیدغ بدر عدهدغۀ            

مسئول تشکیلات کانون خدواهدغ      

بود. بال تشکیلات هر مجموعه از     

جمله کانون بچهّ های آسدمدان،        

علاوه بر نظم دهی و هماهدندادی         

فعّالیّت های آن، تجربده بسدیدار         

مفیغی برای اعضای آن خدواهدغ        

شغ که شایغ آن را در کمتر جایی       

 بتوان یافت!

کدودکدان   :” واحد آموزش      -4

معضدلدی    “ مانغه از تحصیل   محروم

است که با وجود اهمیّّت حیاتی و       

ای، کمدتدر مدورد تدوجده             ریشه

ریدزان     گذاران و بدرندامده       سیاست

کشور قرار گرفته است. تدأکدیدغ           

های قرآنی و دینی بر کسدب      آموزه

دانش و نیز ترکیب جدمدعدیّدتدی           

جوان کشور، جایااه و اهدمّدیّدت         

آموز  و ارتقا  کیفی ندیدروهدای        

ساز ایدران را بده خدوبدی              آینغه

کنغ که متأسّفدانده       خاطرنشان می 

آموزان کشور    بخش مهمی از دانش   

، یددعددنددی   “ دوره عددمددومددی  ” در   

راهنمایی و دبستان، مدغرسده را        

کدندندغ. آمدوز ،           ترک مدی  

کیفیت زنغگی را بالا می بدرد و          

تأثیر مستقیمی بر کاهش آسیدب      

هایی چون فقر و اعتیاد دارد. از           

این رو کانون در تلا  اسدت بدا         

قغم گذاشتن در این راه دشدوار         

بتوانغ قطره ای از این مشکلات را    

حل کنغ و زمینه فعّالیتّ را بدرای         

سایر افراد فراهم کنغ. که بدخدش         

آموز  کانون از اواخر پاییز سدال       

ابتغا با همکداری   ٥۶-٥٩تحصیلی  

انجمن دانشجویی ایما و با اهدغاف       

ارتقا  وضعیت تدحدصدیدلدی          -6”  

دانش آموزان مناطق محدروم بده        

صورت آموز  تقویدتدی و پداره          

ارائۀ الدادوی رفدتداری           -2وقت

مناسب به دانش آموزان و خانواده      

شناسایی و آغداز       -9های محروم 

آمددوز  کددودکددان مددحددروم از       

شروع به کار کدرد کده       ”  تحصیل

زمینۀ فعّالیتّ را برای تعدغادی از        

 اعضا فراهم نمود.

5-        : جددهددت واحد فرهنگی 

آشنایی دانشجویان عزیز با محیط      

خیریّه برنامه هایی درنظر گرفدتده       

بازدیغ از خدانده        -6”  شغه است:    

سالمنغان، کودکان بی سرپرسدت     

واز این قبیل مدراکدز وگدذراندغن        

لحظاتی درکنار این عزیزان جهت     

همغردی با آن هدا و آشدندایدی            

دانشجویان. که دراولدیدن سدال          

بدازدیدغ   ۸۸تأسیس کانون حغود     

برگزاری کدلا       -2برگزارگردیغ. 

های آسیب شناسی: شناسانغن و       

بررسی آسیب های اجتماعی بده        

دانشجویان جهدت آگداه سدازی         

دیاران و همچنین دستایدری از       

افرادی که در مدعدرآ آسدیدب           

راه انددغازی      -9قددراردارنددغ.      

نشریه:جهت انتقال مطالب کدلا      

های برگزارشغه و گدزارشدی از          

فعّالیّت های کداندون درسدطد           

 دانشااه.

واحد روابط عکمکومکی :          -1

مسئولیّت انجام تبلیغات بدرندامده       

های کانون، اعم از طراحی پوستدر       

و اطلاع رسانی از طریق شدبدکده          

های اجتماعی را بر عدهدغه دارد.         

انجام هماهنای های لازم قبل از       

اجرای هر برنامه و ارائدۀ گدزار          

های مربوط به آن ها، همچدندیدن        

ادارۀ سایت کانون نیز از وظدایدف         

 این واحغ است.
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 ما هیچ ، ما نگاه!

هر صب  از کنار  می گدذرم ،         

هر ظهر از کنار  می گدذری ،         

هر شب از کنار  می گذریم و        

چه صبورانه تحمّل میکنغ غفلت     

 بی رحم ما را ...

بی تفاوت می گذریم از کدندار          

کودکی که کودکی ا  بدا گدل         

فروشی سر چهار راه میادذرد ،        

کودکی که با نااهی سدرشدار از        

امیغ و آرزو به سوی ما می آیدغ         

شایغ ترحمّ ما گل کنغ و شاخده        

ای از امیغ و آرزویش را بخریم و        

 چه بی تفاوت میاذریم ...

از او می گذریم ، تکلیف هدفدت      

میلیون کودک کار دیار چه می       

شود؟ تکلیف آن هایی کده نده          

شناسنامه دارنغ نه هویت ، مدی        

توانیم از کدندار آن هدا سداده             

باذریم ؟ می تدواندیدم مدثدل             

 دیاران، آن ها را نادیغه بایریم؟ 

آن ها برای آرزوهدایشدان مدی          

جنانغ، برای خوشبخدتدی مدی        

جنانغ شایغ که طدمدعدش را          

 بچشنغ .

کا  یک بار آن ها را ببینیم ، از         

آن ها ناذریم ، فریاد خاموششان 

را بشنویم و صغای مظلومیت آن      

 ها شویم شایغ راهی چاره شود .

خوشبختانه هنوز پیغا می شوندغ      

کسانی که از دل تاریکی نقبی به       

روشنایی می زننغ ، کسانی کده        

طلوعی دوباره انغ بدرای غدروب        

 کودکان کار!
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 سکوتی بیشتر...شایغ سکوت...این بار می فهمنغ

باویم از عغالت؟ نه ... من آن را نه نفهمیغم   

 و شایغ بیشتر گویم که از تکرار می فهمنغ

 و شایغ دستهای کودکان کار می فهمنغ

 شاعر : سجاد کریمی



شایغ هر کغام از ما، فرق نمیکندغ:         

پیر،جوان، نوجوان، میانسال، زن و      

مرد هر چه که باشیم لذ ت بدخدش         

ترین و شیرین ترین دقایق زنغگدی   

خود را در کودکی داشتیم، بدازی        

های کودکانه،گفت و گوهای سداده      

با همسالان، دنبال هم دویغن هدا،       

غرق شغن  

در لحظات  

زیددبددا و     

خددیددلددی   

خدداطددرات 

دیار کده    

گددداهدددی  

اوقات تنها  

دلددددیددددل 

 امیغمان به زنغگانی بوده است...

حال تصور کنیغ...در کودکی تدان          

توان فکر کردن به اسباب بازی هدا        

را نغاریغ، به جای زیبایی ها مدحدو         

چرخش یک پنکه شویغ، نتوانیغ به      

عنوان یک کودک کدامدل حدرف          

دلتان  را به کسی بفهمانیغ، نتوانیغ   

درست راه برویغ، یا حتی توان بده         

یاد آوردن خاطرات و لحظات زیبدا       

را نغاشته باشیغ...می داندم...فدکدر             

کردن به این کدودکدی، از یدک            

کابو  بغتر است، و چه بسا ایدن         

کابو  زنغگی یک کودک مبتلا به      

اتیسم باشغ،که حتی توان خدواب       

 دیغنش را نغاریم....

شایغ زرق وبرق دنیا و تکنولوژی و        

نظم نوین جهانی، مارا از توجه بده        

صاحبان این کابو  ها باز داشدتده        

باشغ...حغاقل بیاییم بدرای بداقدی           

مانغن انغک نامدی از انسداندیدّت           

فرامو  شغه،کمی در مورد زنغگی     

آنها بغانیم تاحال آنها را به عدندوان     

 یک انسان درک کنیم....

دیغیم علی بن ابی طالدب را، در          

حالی که در یکی از خدانده هدای           

کوفه ، دو کودک بیمار و یتیم را بر       

 پشت خود  نشانغه...

و برای شاد کردن ایشان صغای بدز      

در میاورد...در حالی که خدلدیدفده             

مسلمین بود، و سرزمین حجداز و        

فدددددار ، 

تدددحدددت  

 فرمان او...

شغه حتی  

برای یدک   

لحظه، این  

کودک را   

عضددددوی 

نزدیک از   

خددانددواده  

مان تصور کنیم...چه برخدوردی را         

از دیارانی که از حال ما و خاندواده    

 ما دورنغ توقع داشتیم؟

حال با همه این احوال حداضدریدم         

چقغر زمان بدرای شدنداخدت و            

همراهی این کودکان اخدتدصدا         

 دهیم؟
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مسیُت  ا



 ـ................ ـتهدل نوش  

از شیطنت های برادر بزرگتر، از       

مهربانی های پغر و از روزهدای        

 خو  زنغگی ا ...

مرور تمام خاطرات خوب، فاطمه     

را به وجغ آورده بدود... از بدرق              

نااهش میتوانستم بفهمدم کده       

 چقغر خوشبخت بوده...

دستان کوچک و پر دلهره ا  را       

در دستانم میایرم و او همچنان       

از بازی های پغر و برادر  برایم       

 می گویغ...

حالا اما خنغه هایش تصدن دعدی         

است.دست هایدم سدرد شدغن          

دست های فاطمه را حس میکنغ          

به چشمانش خیره مدی شدوم.         

چشم هایی که تمام تلا  خدود       

را می کنغ تا اشک را در گدوشدۀ         

خفایای خود پنهان کنغ... فاطمه       

 خیره به چشمانم می گویغ:

این خوشی ها برای وقتی بود که       

 پغرم زنغه بود... 

خودم را جمع و جور میکنم می        

خواهم حال و هوای فاطدمده را         

 عوآ کنم.

از برادر  می گویم. از مردانای       

که از خود  شنیغه بدودم. بده          

خیالم دارم حال و هدوایدش را          

عوآ میکنم، اما سر  را پایین      

 می انغازد و می گویغ:

ماه هاست که او را ندغیدغه ام.           

لبخنغی بر روی لب هایش مدی       

نشانغ و ادامه می دهغ: از روزی         

که کمپ رفته است و از درسش        

 عقب افتاد، او را نغیغه ام...

ومن همچنان مات و مبهدوت از        

شب های بی ستاره ی فاطمه و        

ترسان از اینکه باز بدا حدرفدی           

یادآور تلخی های زندغگدی ا         

 باشم، تنها سکوت میکنم...

الآن است که فهمیغم فداطدمده         

چقغرصبور است، صبری کودکانه 

 و اینکه

 فاطمه تنهاست... 
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 فاطمه تنهاست... 

 گاهنامه فرهنگی اجتماعی هیوا



 

 عکاس : فاطمه مهر علی


